
  
  
  
  

  لان لرستان زمستان در نمك

 كريم گلابيان

  
لان در بخـش چغلونـدي لرسـتان در           روستاي نمـك  

هاي پربرف و سـرد واقـع         اي كوهستاني با زمستان     منطقه
مردم شب اول فصل سرد سال را يلدا يـا اول           . شده است 

  .نامند  مي(qahâr)قهار 
هاي ويژه سال است كـه اسـتقبال و          شب يلدا از شب   

. اي دارد   برگزاري مراسم اين شب آيـين و سـنت ويـژه          
شـوند    خي يك هفته قبل از رسيدن شب يلدا آماده مي         بر

تا در كنار خانواده، اقوام و دوستان، اين بلنـدترين شـب            
  .سال را با خوشي و شادي سپري كنند

تهيه آجيل، شيريني و ميوه از جمله كارهـايي اسـت           
اي   عده. كردن آن مقيد و پايبند هستند       كه برخي به آماده   

، مـرغ يـا     (čapeš) )چـپش (در اين شب، گوسفند، بـز       
خروس و براي دورباش دادن به بلاهاي ارضي و سماوي          

  .كنند قرباني مي
ترهــا بعــد از صــرف شــام بــراي  معمــولاً كوچــك

روند و حدود سه تا چهار          نشيني به خانه نزديكان مي      شب
  .ساعت در جمع گرم و صميمي اقوام خواهند ماند

  )اندازي شال(شال دركي 
 ـ        نوجوان انـدازي يـا      ه رسـم شـال    ها در ايـن شـب ب

شـوند و      از خانـه خـارج مـي       (šâldoraky)دركـي     شال
هايي را كـه بـا خـود          دهند و شال    گروهي را تشكيل مي   

هـاي مـورد نظـر        بام و جلوي پنجره خانـه       دارند از پشت  
  :خوانند كنند و با صداي بلند مي آويزان مي

  تون بواره اول قهاره خير و حونه
(avale qahâre xeyr de hunatun bevâre) 

  تون نميره نون و پنير و شيره كيخاي حونه
(nun o panir o sire keyxâye hunatun namire) 

ات   اول زمستان است خيروخوشي به خانـه      : برگردان
  )!نميرد(ببارد، نان و پنير و شيره، بزرگ خانه سالم باشد 
ــحال   ــگون و خوش ــراي ش ــه ب ــانوي خان ــردن  ب ك

ن مقداري شيريني يا ميـوه و       هاي اين رسم كه     برپاكننده
آمـد    بندد و با تشكر و خـوش        آجيل بر سر شال آنها مي     

هـا آن را بـالا        دهـد تـا نوجـوان       گفتن شال را تكان مي    
  .بكشند
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  نفس دزده
شمار سنتي محل آمده كـه زمـين در سـي و              در گاه 

كـشد   مي) نامحسوس(پنجمين روز از زمستان نفس دزده  
  )ماه در پنجم بهمن.(دشو و كمي از سردي هوا كاسته مي

در اين تقويم محليّ زمان نفـس آشـكاراي زمـين و            
در (شدن سرماي هوا در پنجاه و پنج روز اول زمستان             كم
  .است)  اسفندماه بنابر تقويم جلالي25

  بلندي شب و كوتاهي روز
باره مقياسي وجـود دارد كـه در نـوع خـود              در اين   
اول (تان  گوينـد از اول زمـس       ها مـي    قديمي. جالب است 

هر روز به اندازه يك جو يا گنـدم بـه طـول روز              ) قهار
در ماه دوم زمستان هر روز به اندازه گـام          . شود  اضافه مي 
، اما در ماه سوم زمستان به انـدازه گـام           )كلاغ(يك قلا   
بـر تـابش خورشـيد      ) قوچ گلـه   ((vâzveran) 1وازورن

شود كه آمـدن گرمـا و رفـتن سـرما كـاملاً               افزوده مي 
  .س استمحسو

                                                                             
هد تواند بپرد يا بج     شود كه يك قوچ مي      وازورن به مسافتي گفته مي    . 1

 .رسد كه گاهي به دو متر هم مي

  بيني وضع هواي زمستان پيش
بيستم : گويند  برخي بزرگان به نقل از نياكان خود مي       

اي   نمونـه ) ده روز بعد از شب يلدا     (ماه    آذرماه تا دهم دي   
  .خواهد بود براي ميزان برودت و سختي سرما در زمستان

طـور    بنـدي روزهـاي زمـستان هـم ايـن             در تقسيم 
  :گويند مي

  ».شصت شكستچل دمل، پنجاه و جا، «
(čel demal panjâ ve jâ šast šekast) 

چهل به گـردن، پنجـاه بجاسـت، شـصت          : برگردان
  .شكست

اول زمستان چهل روز سرما بر گردن است، در پنجاه          
هم هنوز به جاي خود است و وقتي روز شصتم و بعـد از              

شـكند و از شـدت آن كاسـته           رسد، سرما مـي     آن فرامي 
  .شود مي

نتي فصل زمستان از ايـن اسـامي و         بندي س   در تقسيم 
  :شود اصطلاحات زياد استفاده مي

  (čâr čâr) 2 چارچار-
  (šašele) 3 ششله-
  (hamil mahmil) حميل و محميل -
  (āsâre)) ستاره( آستاره -
  )ننه پيرزن( سرما ننه -

 سـرما دو پـسر      ننـه هاي مربوط به زمستان       در افسانه 
ردن هوا، پاشيدن   نام حميل و محميل كه در سردك        دارد به 

كنند، ولـي      سرما كمك مي   ننهبرف و ايجاد كولاك به      
                                                                             

 بهمن تـا    6از  . (هشت روز بين دو چلّه بزرگ و كوچك را گويند         . 2
 ) بهمن13
 ) اسفند تا ششم اسفندماه25از . ( روز12دو شش روز است يعني . 3

هاي مربوط به زمستان ننـه سـرما دو  در افسانه 
ــه ــسر دارد ب ــه در پ ــل ك ــل و محمي ــام حمي ن

سردكردن هوا، پاشيدن برف و ايجاد كولاك بـه
 .كنند ننه سرما كمك مي
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پردازند   مأموران نوروز براي دستگيري به تعقيب آنها مي       
 ننـه يكي از ياران سرسخت (» آساره«و آنها را به همراه  

كنند و در دوازدهم از مـاه اسـفند در            دستگير مي ) سرما
شـود    وجه مي  سرما مت  ننهوقتي  . كنند  زيرزمين زنداني مي  

كه فرزندان و يارش با آن همه سوز و سـرما سـرنگون             
درد   شود، گريبانش را مـي      اند، ناراحت و عصباني مي      شده

كند و فريـاد سـر        و گردنبند مرواريد خودش را پاره مي      
  :دهد مي

  حميل رت محميل رت دل و كه بكنم خش
(hamil rat mahmil rat del veke bekonam xaš) 

  لم بزنم تشدم چمت بونم عا
(dom čommat bonam ālam bazanam taš 
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حميل و محميل رفتند دل را به چـه كـسي       : برگردان
  خوش كنم

دارم و عالم را بـا آن آتـش           سوخته را برمي    چوب نيم 
  .زنم مي

بـه  : گويند  هاي خود از بزرگان مي      اي بنابر شنيده    عده
شود اطمينان كرد، چون      نفس دزده آشكار زمين هم نمي     

حدود دهم  (گويند در هفتادمين روز زمستان        ها مي   يقديم
اند كه برف سنگيني باريـده ولـي چـون            ديده) اسفندماه

زمين گرم بوده، برف زود آب شده و مردم گرفتـار در            
  .اند يخبندان نشده

  در هفتاد برفي افتاد
  به قد اين تير به حق اين پير

  بنازم او كه آفريدش
  چنون رت كس نديدش

(čenun rat kas nadideš) 
  
  




